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اول ربیع‌الثانی ۱۴۴۷ - شماره ۲۳۹۶۱

تنها اتهامــی که می‌توانســت منجر به 
محکومیــت کیفری شــود، زدن برچســب 
»همجنس‌گرا بودن« به دیگری بود. هرچند 
این هم اورول را از به‌کاربردن این برچســب 
بازنداشت. قوانین بریتانیا عضویت در حزب 
کمونیســت، یهودی ‌بودن، احساساتی‌بودن 
یا حماقــت را ممنوع نکرده بــود. پرجورن 
ورســتهورن در این باره نوشت: »برای جناح 
راســت، اورول هرگز خطا نمی‌کند. قضاوت 
او در این مســائل مطلقاً مورد اعتماد ]جناح 
راســت[ است. پس اگر او فکر می‌کرد جنگ 
سرد، اشتیاقِ یک نویسنده برای »لو دادن« 

نویسندگان  فدراسیون  این  خواهید شنید... 
مجارستان است. از هر نویسنده‌ای در جهان، 
از همه دانشــمندان، از همه فدراسیون‌های 
نویســندگان، از همه انجمن‌های علمی، از 
نخبگان فکری جهان، از همه شما درخواست 
کمک و حمایت داریم. وقت کمی داریم. شما 
حقایق را می‌دانید. نیازی به ارائه گزارش ویژه 
به شما نیست. به مجارستان کمک کنید. به 
مردم مجارستان کمک کنید. به نویسندگان، 
دانشمندان، کارگران، دهقانان و روشنفکران 
مجارستانی کمک کنید. کمک کنید. کمک 

کنید. کمک کنید.«
یکشــنبه، ۴ نوامبر ۱۹۵۶. ساعت ۸:۰۷ 
صبــح، دقایقی پس از پخش این پیام، رادیو 
بوداپست ساکت شد. ارتش شوروی با هجوم 
به پایتخت در تاریکی شب، سرکوب وحشیانه 
قیام اکتبر را آغاز کرده بود. در طول چند ماه 
بعد، ۱۵۰۰۰ مجارستانی کشته و ۵۰۰۰ نفر 
بدون محاکمه دستگیر شدند. همان‌طور که 
لشکرهای ‌تانک شوروی در بلوارهای مرکزی 
بوداپســت به حرکت درآمدند، گویی اتحاد 
جماهیر شــوروی جهان را به خاطر چنین 
قضاوت بدی در مورد خود مجازات می‌کرد؛ 
استالینیسم مرده است؟ زنده‌باد استالینیسم!

پس از یک دهه نقشه کشیدن و تحلیل و 
جمع‌آوری اطلاعات و تدوین استراتژی‌هایی 
اروپا،  برای آزادســازی »ملت‌های اســیر« 
آمریکا اکنــون بی‌حرکت و ظاهراً مبهوت از 
این قدرت‌نمایی شوروی ایستاده بود. مانس 
اشــپربر در ۱۱ نوامبر با لحنی تلخ نوشــت: 
»انقلابیون مجارســتانی مردند، ناامید از آن 
جهان آزادی که مایل بود در پیروزی با آنها 
شریک شود اما دوست نداشت در کنار ایشان 
مبارزه کند«، اما با تهاجم همزمان انگلیس، 
فرانســه و اسرائیل به سوئز، آیزنهاور خود را 
در باتــاق اخلاقی گرفتار یافت، باتلاقی که 

نویسنده‌ای دیگر را توجیه می‌کند، همین‌طور 
اســت و بحث تمام. اما این نباید پایان بحث 
باشد. یک کار ناشایســت، فقط چون جرج 

اورول مرتکبش شده، شایسته نمی‌شود.«
»این به معنای آن نیســت که اورول در 
نگرانی‌اش درباره »تأثیر ســمیِ اسطوره‌‌های 
روسی بر حیات روشنفکری بریتانیا« اشتباه 
می‌کــرد. او بیــش از هر کــس دیگری از 
پیامدهای تن دادن ‌کورکورانه به ایدئولوژی 
آگاه بود او دیده بود که چگونه »آزادی‌خواهان 
آزادی‌هــراس و روشــنفکران آلوده‌فکر« در 
مســیر ایدئولوژی دســت به تحریف و ذبح 
حقیقت می‌زنند. اما او با اقداماتش نشان داد 
که نقش روشــنفکر را با نقش پلیس اشتباه 
گرفته اســت. اورول به عنوان یک روشنفکر 
می‌توانست به صورتی علنی، از طریق مناظره 
با مخالفانــش در صفحات نشــریاتی چون 
تریبون، پولمیک و سایر مجلات و روزنامه‌ها 
به نگرانــی خویش در مورد »روس‌زدگی در 
بریتانیا1« پرداختــه و مخاطبانی برای خود 
دست و پا کند. آیا با ]بی‌صداقتی و[ نیرنگ 
روشنفکران  بی‌صداقتی  جواب  می‌خواستید 
)آن هم مشکوک به بی‌صداقتی!( را بدهید، 

جمله‌ای از ولتر نقل کرد: »از سخنان تو متنفرم، 
امــا تا پای جان از حق تــو برای بیان آن دفاع 
خواهم کرد.« ماه‌ها پیش از مرگش، اورول گویی 
می‌گفت: »از سخنان تو متنفرم، تا پای جان از 
حق تو برای بیانش دفاع می‌کنم... اما نه تحت هر 
شرایطی!« مری مک‌کارتی در واکنش به حرکت 
اورول به سمت راســت‌)در دیدگاهش( اظهار 
داشت: »خیلی جای شکر دارد که او زود مرد!«

فصل هجدهم
آزادی فقط تبدیل به یک ســری کلیشــه 
شده است... کلیشــه اوهوم، چه جالب!: »همه‌ 
جوامعی که آزاد به نظر می‌رسند، آن‌قدر که به 
نظر می‌رسند آزاد نیستند«... و کلیشه‌ مشکوک: 

»آزادی تقسیم‌ناپذیر است«. 
دوایت مک‌دونالد، ۱۹۵۶

اکنون  توجه! شــنوندگان عزیــز،  »توجه! 
بیانیه فدراســیون نویســندگان مجارستان را 

دلبستۀ دنیا نبودن
رفقا! باید علاقه‏ها و دلبستگی‏هایتان را قطع کنید. 

خب، این علاقه چیست؟
عــرض می‏کنم. مثــاً علاقه به مقــام، یک نوع 
علاقه است. آیا من خیلی دوست دارم که وزیر باشم، 
نخست‏وزیر بشــوم، یا علاقه ندارم؟ همان طوری که 
حضرت امام)ره( فرمودند: »من غرضی نداشتم، جز این 
که به اجتماع خدمت کنم«.1 این خوب است و علاقه 
نیســت؛ امّا علاقه که داشتی، حواست پرت می‏شود! 
من پیش خودم فکر می‏کنم که خودیتّی دارم و دلم 
می‏خواهد این بیشتر شــود و بالاتر برود. این، همان 

علاقه است که باید آن را ]کنار[ بزنی.
علاقه به رفیق، یک نوع دیگر از علاقه است. رفیق 
آقــا! من رفیقم را خیلی دوســت دارم؛ هم‏مباحثه‏ام، 
همدرسی‏ام، رفیقم و...؛ امّا حالا این علاقه، به درجه‏ای 
شده که مانع انجام عبادت است. فکرش من را مشغول 
و اذیتّ می‏کند! باید این علاقه را بزنی. این، علاقه به 
دنیاســت. دنیای مذموم، همین علاقه است آقا جان! 
باید بزنــی. علاقه به کمال، به جمال، به مال و مقام، 

همه را باید قطع کنی:
خواهی وصال دوست، »عمانی« در آن بکوش 
وز هـر چـه غیر اوست تو باید جدا شوی

و الّ ملــک الموت می‏آید و همۀ علاقه‏ها را قطع 
می‏کنــد، داداش جون!... وقتی قطع کردی، آن وقت 
دعایت هم مستجاب می‏شود. آن وقت )ادُْعُونی اسَتَجِب 
لکَُــم(2 در خارج تحقّق پیدا می‏کند؛ امّا من حالا اهل 
»ادُعونی« نیســتم، بیخود هم غرغر می‏کنم. خبری 
نیســت! من خدا را نمی‏خوانم، نفْسم را صدا می‏زنم، 
من درگیر امیال نفسانی هستم؛ »ادُعونی« کجا بود؟ 
»ادُعونی« یعنی »مرا بخوانید«؛ ولی من فعلًا گرفتار 
نفْس خودم هستم، فعلًا گرفتار مقامم، گرفتار رفیقم، 
گرفتار تعلقّات دیگر هستم؛ امّا خداوند متعال، مظلوم 
را یاری می‏کند: »فَإنهَُّ يؤَُيدُِّ الحَقَّ عَلىَ الباطِلِ وَ ينَصُرُ 

المَظلوم«3 و 4

اولین قدم سلوک
مرحوم آیت‌الله محمدی ری‌شهری

یادنامه آیت‌الله عبدالکریم حق‌شناس- 29

اوّلین نقطه برای سلوک إلی الله 
که آیت‌الله حق‏شناس خیلی به 
آن توجّه می‏داد، تقویت اراده بود.

چند روز پیش، کسی به اتاقم آمد و گفت: من خیلی کار کرده‏ام؛ ولی خدا 
جوابم را نداده است. من به او گفتم: »گناه تو همین است که می‏گویی: من 
کاری کرده‏ام!«. امروز، همان آدم آمد و گفت: من کاری نکرده‏ام؛ امّا خدا 
ارحم‌الراحمین است. به او گفتم: »این، اوّلین قدم است. نباید به عملت 
نگاه کنی. آخر مگر تو چه کار کــرده‏ای که بخواهی به آن توجّه کنی!

مجمــوع، بیان کردن حمایــت از رویکرد مصر 
نسبت به اســرائیل بود، اما سادات این پیام را 
به عنوان بیانیه‌ای منفی تفسیر کرد که مصر را 
برای روند متناقض با علایق عربی محکوم کرده 
بود. خاشقجی برای من تعریف کرد: »من به یاد 
دارم که سادات دیوانه شد. او به وضعیت روحی 
سختی دچار شد و پیام سعودی‌ها را که توسط 
یکی از دســتیارانش به او نشان داده شده بود، 
پاره کرد. بیشتر از این نمی‌خواست در این مورد 
به من گوش کند. گفت: من تنها ادامه می‌دهم.«

 شکاف بین مصر و باقی جهان عرب، به جز 
ســودان و عمان، پیرامون دیدار در اورشــلیم، 
واقعیتــی موجود بود؛ امــا همان‌طور که دیده 
شــد، خاشــقجی از ادامه دادن مضایقه نکرد و 
برای پیوند شکاف بین قاهره و ریاض تلاش کرد.

 نوامبــر 1977 جلســه مهمــی در وزارت 
دفاع در تل‌آویو برگزار شــد. آل شویمر،‌ هانک 
‌گرینســپن و من به وزیر دفــاع، ایزر وایزمن، 
درباره جلسه کاری جالب توجه که با خاشقجی 
داشتیم گزارش دادیم که در آن خاشقجی به ما 
گزارش داد که به درخواست اسرائیل پیامی را 
به شاهزاده فهد فرستاده درباره اینکه اسرائیل 
در حال مشاهده حمایت شدید عربستان‌سعودی 
از سازمان آزادی‌بخش فلسطین و بیانیه‌اش در 

حمایت از تأسیس کشور فلسطین است. 

هنگامــی که روابط تجاری و شــخصی ما 
عمیق شــدند، با کمال تعجب متوجه شدم که 
دایره دوســتان یهودی او شامل اسرائیلی‌هایی 
در نقش‌های کلیدی هم می‌شود. یکی از آن‌ها 
دیب کیمحی مدیرکل سابق وزارت امورخارجه 

اسرائیل بود. 
خاشــقجی هنگامی که کیمحی به عنوان 
رئیس واحد موســاد در پاریس خدمت می‌کرد 
بــا او ملاقات کرد و با گذشــت زمــان رابطه 
قوی و دوســتی واقعی بین آن‌ها ایجاد شــد. 
خاشقجی برای من تعریف کرد که کیمحی به 
او پیشنهاد برقراری همکاری اطلاعاتی محرمانه 
بین اسرائیل و عربستان‌سعودی، با هدف ارتقاء 
گفت‌وگوی سیاســی محرمانه بین دو کشور را 

داده است.
خاشــقجی گفت: »از دیب پرســیدم چه 
چیــزی می‌تواند به ما پیشــنهاد بدهد و او با 
لیســت کمونیســت‌های عرب که در مســکو 

اورشــلیم، هم اســرائیل، هم جهان عرب و هم 
حقیقتاً کل جهان را شگفت‌زده کرد. من شاهد 
تلاش‌های خاشــقجی، دوست شخصی سادات 
برای آرام کردن موج خشم برانگیخته شده ضد 
او در کشورهای عرب از جمله عربستان‌سعودی، 
در پــی اعلام قصدش برای آمدن به اورشــلیم 
بودم. خاشقجی با شــاهزاده فهد ملاقات کرد. 
به او گفت: »تو نمی‌توانی ســادات را در منطقه 
تنهــا بگذاری. باید به او کمک کنی و حمایتت 
را از او توســعه دهی.« فهد از خاشقجی پرسید 
چه کمکــی می‌تواند بکند و خاشــقجی به او 
پیشــنهاد کرد که حمایت خود را از طرح مصر 
به صورت غیرمستقیم از طریق مصاحبه‌ای که 

پاســخ فهــد بــه اســرائیل این بــود که 
عربستان‌ســعودی قصدی برای تأسیس کشور 
فلسطین در مرزهای کرانه باختری ندارد و حتی 
از خاشقجی خواست که با سادات رئیس‌جمهور 
مصر ملاقات کند و موضع عربستان‌سعودی در 

این موضوع را به او ارائه دهد.
در آن ملاقــات آل شــویمر و خاشــقجی 
احتمالات انجــام معامله فروش پنج هواپیمای 
جنگنــده کفیر به تایوان را بررســی کردند، به 
طوری که این پول توسط منابع عربستان‌سعودی 
تحت پوشــش کمــک به نیازهای کشــاورزی 
پرداخت شــود. این بخش از معامله در نهایت 
به نتیجه رســید و تمام طرفیــنِ درگیر از آن 

منتفع شدند.
معاملــه دیگری کــه در آن جلســه مورد 
بحث بود فروش دانش و تجهیزات دو دســتگاه 
آب‌شیرین‌کن بزرگِ ساختِ اسرائیل به سودان 
بود. به طور خلاصه، قرار بود من یک شــرکت 
خارجــی تأســیس کنم کــه توســط آن این 
تجهیزات فروخته شــود. من و خاشقجی برای 
ســرمایه‌گذاری در این پروژه هرکدام به مبلغ 
چهار میلیون دلار بــه عنوان پیش‌پرداخت به 
رســیدیم. دســتگاه‌های آب‌شیرین‌کن  توافق 
قرار بود طی یک ســال در سودان نصب شوند. 
ایــن تجهیزات از اســرائیل به ]یک[ کشــور 
اســکاندیناوی و از آنجا با همراهی مهندسین 
و تکنیســین‌های اســکاندیناویایی به سودان 
 انتقــال داده می‌شــدند. ارزش ایــن معاملــه 
دو میلیــون دلار بــود و این پول از شــرکت 
خاشــقجی به عنــوان هدیه بــه رئیس‌جمهور 

سودان جعفر نمیری داده شد.
 اواخر سال 1978، بعد از اجلاس کمپ‌دیوید 
با نخست‌وزیر اسرائیل مناخم بگین، خاشقجی 
را ملاقات کردیم. در این جلســه که به صورت 
کاملًا محرمانه در هتل »ریجنسی« در نیویورک 
برگزار شــد، خاشــقجی به بگیــن »یک ایده 
انقلابی« پیشنهاد کرد، به گفته او، بر طبق آن 
عربستان‌ســعودی به اسرائیل کمکی به بزرگی 
صدمیلیارد دلار خواهد کــرد، در عوض اینکه 
اسرائیل برای برافراشتن پرچم عربستان‌سعودی 
بر فراز مکان‌های مقدس اســامی در اورشلیم 

موافقت کند. 
صحبت خاشــقجی به صورت معمولی و با 
ملایمت گفته شــد، اما مانند رعد و برق در روز 
روشــن بر بگین فرود آمد. نخست‌وزیر اسرائیل 
خشمگین شــد و فقط با تلاش بسیار توانست 
بر خودش مسلط شود و بر سر میهمانش فریاد 
نزند. »چنین پیشنهادی فقط می‌تواند از طرف 
نابودکنندگان اسرائیل باشد«، بگین بعد از این 
ملاقات به ما گفت که آشــفته شــده و نیاز به 

استراحت دارد.
 اورشــلیم البته اسرائیلی باقی ماند. از ایده 
تبدیل آن به شــهر بین‌المللی چیزی به دست 
نیامد. مناخم بگین حتی برای فکر کردن درباره 
این نظر خاشــقجی آماده نبود و در ادامه ســه 
ساعت درباره تاریخچه ملت یهودی، هولوکاست 
و یگانگی اورشلیم ]عدم تقسیم بیت‌المقدس به 
شرقی و غربی[ سخنرانی کرد. خاشقجی از این 
ملاقات نتیجه گرفت که »آموزنده بود و من را 

از ساعات زیادی مطالعه نجات داد...«
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هواپیماهای جنگنده کفیر و دستگاه‌های آب‌شیرین‌کن

آموزش دیده بودند و قصد داشتند برای تضعیف 
ثبات حکومت پادشاهی در ریاض فعالیت کنند 
پیش من آمد. به دیب قول دادم که این لیست 
را به شــاهزاده فهد که ]آن زمان[ سرپرســت 
پرونده ســرویس امنیتی بود برسانم و این کار 
را انجام دادم. این اولین تماس بین اســرائیل و 
عربستان‌ســعودی بود که به وسیله من برقرار 
شد.« با گذشت زمان گزارش‌هایی در روزنامه‌ها 
منتشر شدند که طبق آن‌ها، »سرویس اطلاعاتی 
اسرائیل به خاندان سلطنتی سعودی در اطلاع 
از خرابکاری‌هــا علیه‌شــان کمک کــرد و این 
خرابکاری‌ها خنثی شدند«. این نشانه آشکاری 
برای عربستان‌سعودی بود که اسرائیل خواستار 
ثبات این رژیم در عربستان‌سعودی و گفت‌وگوی 

سیاسی با اوست.
از خاشقجی پرســیدم آیا شاهزاده فهد که 
بعدها پادشاه عربستان شد، می‌دانست که منبع 
این اطلاعات موســاد اسرائیل است؟ خاشقجی 
پاســخ داد: »هرگز به فهــد دروغ نگفتم. قبلًا 
در ســطح پایین‌تر طی دوره‌ای نه‌چندان کوتاه 
تبــادل اطلاعات محــدودی بین اســرائیل و 

عربستان‌سعودی صورت گرفته بود.«

نوامبر 1977، کمتر از دو ســال بعد از ملاقات با خاشــقجی در پاریس 
رئیس‌جمهور مصر »انور ســادات«، با اعــام آمادگی خود برای آمدن 
به اورشلیم، هم اســرائیل، هم جهان عرب و هم حقیقتاً کل جهان را 
شگفت‌زده کرد. من شاهد تلاش‌های خاشقجی، دوست شخصی سادات 
برای آرام کردن موج خشم برانگیخته شده ضد او در کشورهای عرب از 
جمله عربستان‌سعودی، در پی اعلام قصدش برای آمدن به اورشلیم بودم.

پوشــش بسیار محرمانه به حفظ این روابط 
آرام و جایگاه خاشقجی به عنوان واسطه کمک 
کرد. خاشقجی گفت: »خاندان سلطنتی به طور 
ویژه به هر خبری که آن‌ها را به اسرائیل پیوند 
می‌داد حســاس بودند. تا زمانی که حرف‌ها در 
سکوت حفظ می‌شد، آن‌ها می‌توانستند با این 
قضیه در آرامش زندگی کنند«؛ به عبارت دیگر، 
هنگامی که من و دوســتانم شویمر و رحویا با 
خاشقجی دوست شدیم، او به شخصی رابط بین 
ما و شــاهزاده فهد و وزیر دفاع »ســلطان ]بن 
عبدالعزیز[« تبدیل شــد. پس از آن تلاش‌های 
مــا بر روی ملاقات شــیمون پرز که وزیر دفاع 
در دولت اسحاق رابین بود با رهبران عربستان 
سعودی متمرکز شد. خاشقجی هر کاری انجام 
داد تا این اتفاق بیفتد، اما متأســفانه موفق به 

این کار نشد.
نوامبر 1977، کمتر از دو سال بعد از ملاقات 
با خاشقجی در پاریس، رئیس‌جمهور مصر »انور 
ســادات«، با اعلام آمادگی خود برای آمدن به 

با روزنامه‌ای غربی انجــام می‌دهد اظهار کند. 
فهد هم موافقت کــرد. آن دو تصمیم گرفتند 
آرنو دو بورشــگرایو، از خبرنگاران برجســته و 
ســردبیران هفته‌نامه آمریکایی نیوزویک را به 

ریاض فرابخوانند. 
در جریان این مصاحبه فهد اظهارات مثبتی 
را نسبت به روند ]ســازش[ سادات بیان کرد. 
هنگامی که اولین نســخه چاپــی هفته‌نامه به 
ریاض رسید، خاشــقجی بر روی این نسخه از 
فهد امضا گرفت و فوراً برای نشــان دادن آن به 
ســادات به قاهره پرواز کرد. رئیس‌جمهور مصر 

خرسند بود.
اما ناگهــان اتفاقات طور دیگری و برخلاف 
این برنامه‌ریزی به انحراف کشــیده شدند. این 
انحراف ناشی از پیام رسمی بود که سعودی‌ها 
همزمان با مصاحبه در نیوزویک منتشر کردند 
که در آن گفته شده بود مصر کشوری مستقل 
است و مجاز به فعالیت طبق علایق خود است. 
طبــق گفته خاشــقجی، قصد ســعودی‌ها در 

کنم که زنگ بزند. بعضی مواقع که با صدای زنگ ساعت 
بلند می‏شوم، ساعت را می‏بوسم! این ساعت، یک نعمت 
اســت که به من عطا شده؛ امّا من هیچ تعلّقی به آن 
ندارم. مثلًا اگر کسی بیاید و ساعت را ببرد و بشکند، 
من نباید ناراحت شوم. البتّه من نباید این نعمت خدا 
را در معرض تضییع قرار بدهم؛ ولی اگر به هر دلیلی 
تضییع شــد و از بین رفت هم نباید ناراحت شــوم و 
غصّه‏ام شود که چرا این طور شد! همان چراغ برقی را 
هم که پروردگار به تو داده که بالای سر می‏گذاری و 
ساعت را نگاه می‏کنی تا بفهمی الان ساعت چند است، 
نعمت است؛ ولی نباید به آن دلبسته و مشغول شوی.5

زیان اهتمام به دنیا و درمان آن
برای رفتن به قُلهک و تجریش، به منظور صلۀ‌رحم، 
کنار خیابان ایستاده بودم که یک اتومبیل زیبا و مرتبّ 
که راننده‏اش آن را می‏راند، به من رسید. تمام جهات 
آن اتومبیل مرتبّ بود؛ جلویش چه بود، پهلوهایش چه 
طوری و تشک‏های صندلی‏اش چنین و چنان.... من را 
سوار کرد. وقتی که سوار شدم، گفتم: آقای راننده! شما 
با این ماشین، دیگر نباید غصّه‏ای داشته باشید! گفت: 
من را می‏گویی؟ گفتم: بله دیگر، الحمدلله اتومبیل به 
این قشنگی! همه چیزش هم که همین‌طور درجۀ یک 
است! خدا می‏داند جوابی که به من داد، این بود: »من 
حاضرم این اتومبیل را به رایگان در دسترس دیگری 
بگذارم و او این خاطراتی را که بر قلب و دل من مسلطّ 

شده، بر دارد!«. آیا این، عذاب نیست؟!
در روایت فرمود: اگر کسی دنبال دنیا باشد، او را 
غُ مِنهُ ابدَاً«.6 من از این  مبتلا می‏کنم به »شُغُلًا لایتَفَرَّ
روایت و معادله‏ای که در آن آمده، اســتفاده می‏کنم. 
آن را برای خودم نوشــته‏ام و هر وقت خطوراتم زیاد 
شود، فوری آن را می‏خوانم. می‏فهمم که دنیا بر آخرت، 
چربیده که اشــتغالاتم زیاد شــده است. لذا فوری به 
ضدّش، خودم را معالجه می‏کنم. چون دنیا مهم‏تر از 
آخرت شده، غم بر دل مسلطّ می‏شود و آرزو و آمال، 
فقر و ناداری، انسان را تهدید می‏کند. این، همان چیزی 
است که بنده و آن راننده، از آن خائف هستیم. افکارِ 
بی‏ارزش و صد تا یک غاز، بر قلب مسلطّ می‏شود و هر 
چه هم زور بزنیم، مرتفع نمی‏شود. حالا ضدّ این حالت 
چیست؟ یعنی چطور آخرت، بر دنیا می‏چربد که این 
اشتغالات قلبی مرتفع شود؟ تنها راهش این است که 

»یاد خدا« بر قلب انسان حاکم شود.7
دعوت به شرک

»رَوَّحوا أنفُسَــکُم ببَِدیعِ الحِکمَــةِ فَإنهَّا تکَِلُّ کَما 
تکَِلُّ الأبَدان«.8 قلب هم ســقیم می‏شود و در حجاب 
« و سنگین شدن نفس  می‏رود؛ امّا کسی معنای »تکَِلُّ

را می‏فهمد که قدری در مکتب امام صادق)ع( ورزش 
کرده باشد. این سنگینی برای سنگین‌شدن دنیا در برابر 
عالم غیب است. هر وقت معادله به هم بخورد، قلب در 
حجاب می‏رود و سنگین می‏شود. این که على)ع( به 
ک«9  نیا أکبَرَ هَمِّ امام حســن)ع( فرمود: »وَ لا تکَُنِ الدُّ
یعنی: نگذار آن معادله به هم بخورد و حدّاقل ســعی 

کن تساوی میان دنیا و آخرت بر قرار باشد.
خدا شیخ جعفر کاشف الغطا10 را رحمت کند که 
یکبار در همین مدرســۀ سپهســالار- که حالا به نام 
آقای مطهّری معروف شده است- منبر رفت و گفت: 
»ای مردم! آقایان و علما سابقاً شما را به توحید دعوت 
می‏کردند؛ ولی من شــما را به شرک دعوت می‏کنم. 
بیایید در عملتان اقلًّ یک ســهم برای پروردگار قرار 

دهید و یک ســهم برای امیال نفسانی!«. این معادله 
نبایــد به هم بخــورد و همه چیز بــرای هوا و امیال 
نفسانی باشد؛ بلکه باید کفّۀ آخرت، بیشتر و سنگین‏تر 
باشــد. اگر دنیا اکبر همّ تو شد، آن وقت قلبت شلوغ 
می‏شــود. دیگر مانند کسانی که ضعف اعصاب دارند، 
خواهی شد و خاطرات و افکار بر قلبت هجوم می‏آورد. 
افکار، اضطراب و دلهره بر دلت هجوم می‏آورد و مجبور 
می‏شوی به طبیب بیرون و دکتر اعصاب رجوع کنی، 
حال آن که این هجوم به خاطر اهتمام زیاد به دنیا و 

از جانب پروردگار است.11
چند روز پیش، کســی به اتاقم آمد و گفت: من 
خیلی کار کرده‏ام؛ ولی خدا جوابم را نداده اســت. من 
به او گفتم: »گناه تو همین اســت که می‏گویی: من 

کاری کــرده‏ام!«. امروز، همــان آدم آمد و گفت: من 
کاری نکرده‏ام؛ امّا خدا ارحم‌الراحمین است. به او گفتم: 
»این، اوّلین قدم است. نباید به عملت نگاه کنی. آخر 
مگر تو چه کار کرده‏ای که بخواهی به آن توجّه کنی؟!

بیهوده رفت روز و شــب و سال و ماه من
یک شــب به طاعت تو نیاورده‏ام به صبح

ای خدای عزیــز! این اقراریهّ را در نامۀ عمل من 
بنویس. من یک شــب را هم به طاعت سر نیاورده‏ام؛ 
بلکه یک‌ساعت و نیم‏ساعت هم بندگی‏ات را نکرده‏ام! 
اگر ملک‌الموت بیاید و بگوید: چه کرده‏ای؟ می‏گویم: 
هیچی! من همین‌قدر حرکت کرده‏ام؛ ولی آیا برای خدا 
بوده است؟! نه؛ هرگز! ولی‌ای خدای مهربان! تو ارحم 

الراحمینی. حالا هر کاری می‏خواهی بکنی، بکن!12
***‏

بهترین موعظه‏ها همین اســت که شب و روز در 
تو عمل می‏کند و تو هم در آن دو، عمل می‏کنی. هر 
روز که از عمرت می‏گذرد، یک روز به ســمت آخرت 
پیش می‏روی و از نظر ســن و سال، بزرگ می‏شوی. 
پس باید تو هم قدمی ‏برداری و به‏ سوی آخرت حرکت 
کنی، وگرنه کوچک می‏مانی. اوّل قدم هم در حرکت 

به سمت آخرت، ترک معاصی است.13
***‏

اوّلیــن نقطه برای ســلوک إلــی الله که آیت‌الله 
حق‏شناس خیلی به آن توجّه می‏داد، تقویت اراده بود.14

مراقبت از خود
چه ‏کار بــه دیگران دارید؟! خودتان را بررســی 
کنید. امروز، کسی پیشم آمد و گفت: چندی پیش به 
خانۀ کسی رفتم. از او پرسیدم: قیمت خانه‏ات چه قدر 
است؟ او گفت: صدمیلیون تومان! حالا من در گوشۀ 
دلم آرزو کنم که مثل آن را داشــته باشم، یا با خودم 
بگویــم: خمس این خانه را داده اســت یا نه؟ ابداً! او 
خودش باید حساب بکند که این خانه مطابق شأن او 
هست یا بیشتر است. اگر از خدا غافل شوی و به خودت 
نپردازی، می‏بینی که همین‌طور روزبه‌روز مشغول به 
غیر هستی و داری مسائل دیگران را حساب می‏کنی، 
بدون این که توجّه کنی پشت‌پرده‏ای هست و دستگاه 
محاسبه‏ای هست که تو را محاسبه خواهد کرد. همین 
طور دلت را خوش کرده‏ای؛ ولی دستت خالی است!15

هیچ انگاشتن خود
کســی گفــت: من خــودم را صاحــب مقامات 
می‏دانســتم. رفتم خدمت ثامن‌الحجــج)ع(، عرض 
کردم: یابن رســول‌الله! موقعیّت من چیست؟ این امر، 
اختصاصی ثامن‌الحجج)ع( است که زود معلوم می‏کند. 
او که خودش را در آن بالابالاها فرض می‏کرد، گفت: 

این شعر را برای من خواندند:

هـــستی اسیر چاه طبیعت، چگونه باز
قرب و مقام موســی عمرانت آرزوست؟

ای بــرادر مــن! در ته چــاه هســتی؛ امّا حالا 
قــرب و مقام موســی عمرانت آرزوســت!؟ چرا من 
 حــرف می‏زنم، خدا جواب مرا نمی‏دهــد؟‌‏ ای داد و 

فریاد!
هـستی اسـیر چاه طـبیعت، چگونه باز
از جان برون نیامده، جانانت آرزوســت؟

هنوز امیال نفســانی را کنترل نکــرده، جانانت 
آرزوســت!؟ غیرممکن است کسی که تهذیب اخلاق 

نکند، ربّ‌الارباب را درک کند:
چون دلت صافی شــود از جمله رین 16
پـــردۀ مـا و تـو برخـــیزد ز بین 17و 18

***‏

و گرفتاری‏هایت را در دل شــب برایش تعریف کن تا 
چاره شود و مشکلات و موانعت را بر طرف کند. البتّه 
او عالمُِ‌الأسرار است و همه‌چیز را می‏داند؛ ولی تو باید 
بگویی و عرض حاجت کنی! »إنهَُّ لا یخَفیٰ عَلیَهِ أسرار 
الخَلائقِِ أجمَعینَ؛20 اسرار همۀ خلایق، بر او پوشیده 
نیست«؛ ولی او اراده فرموده که زوایای پنهانی وجودت 
را برای او عرضه کنی. اســرار نفسانی‏ات را به او بگو و 
اصرار کن تا بیچارگی‏هایت را درمان کند. بگو: »خدایا! 
من بیچاره‏ام. ببین چه قدر اسیرم و در قعر چاه نفْس، 
گیر کرده‏ام! تو می‏دانی که با فلانی حرفم شده، فلان 
جــا بدهکارم، فلان رذیله را دارم و.... بیا و حلّش کن! 
من هرچــه می‏کنم، نمی‏توانم حضور قلب در نماز را 
کسب کنم؛ تو عنایت کن!«. مقام چیست؟! مقام کدام 
اســت؟! خود را چو ذرّه، هیچ بدان در هوای دوست. 
خدا رحمت کند آقا ‏هادی 21 را که فرمود: من هیچ بن 
هیچ بن هیچ هســتم! حالا تو می‏گویی: من این همه 

کار کرده‏ام ولی به‏ جایی نرسیدم؟!22
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. متن ســخن امام خمینی)ره( چنین است: »محل برای من هیچ 
مطرح نیست. من هر جا بتوانم خدمت کنم به انسانیّت، خدمت کنم 
به ملّت خودم، آنجا برای من خوب است. تا ]زمانی که[ اینجا بتوانم 
خدمت کنم، علاقه دارم که اینجا باشم؛ وقتی این جا نتوانم خدمت 
کنم علاقه‌ای به اینجا ندارم. به آنجا ]علاقه[ دارم که بتوانم خدمت 
کنم« )صحیفۀ امام: ج۵ ص۵۰۰(.    2. }مرا بخوانید تا پاســخ‌تان 
دهم{ )غافــر: آیۀ ۶۰(.    3. »قطعاً خداوند متعال، حق را در برابر 
باطل کمک می‏کند و مظلوم را یاری می‏نماید« )مصباح‌الشــریعة: 
ص۲۲۷(.   4. مواعظ: ج۱ ص۲۲۵-۲۲۶.   5. مواعظ: ج۴ ص۲۱۱.   
6. »گرفتــار‏ىاى که هرگز از آن خلاصى نم‏ىیابد«. متن کامل این 
نيا  روایت از رسول خدا)ص( چنین نقل شده است: »مَن أصبَحَ وَ الدُّ
هِ فَليَسَ مِنَ الله فی شَی‏ءٍ، وَ ألزَمَ الله قَلبَهُ أربعََ خِصالٍ: هَمّاً  أكبَرُ هَمِّ
غُ مِنهُ أبدَاً، وَ فَقراً لا يبَلُغُ غِناهُ أبدَاً  لا ينَقَطِعُ عَنهُ أبدَاً، وَ شُغُلًا لا يتََفَرَّ
وَ أمَلًا لا يبَلُغُ مُنتَهاهُ أبدَا؛ً هر کس صبح کند در حالى که بزرگ‏ترین 
دغدغه‏اش دنیا باشــد، نزد خداوند منزلتــى ندارد و خداوند، چهار 
چیز را پیوســته در دلش قرار م‏ىدهد: اندوهى که هرگز از او جدا 
نم‏ىشــود، گرفتار‏ىاى که هرگز از آن خلاصى نم‏ىیابد، فقرى که 
هرگز به توانگرى نم‏ىانجامد، و آرزویى که هرگز به پایان نم‏ىرسد« 
)إحیــاء علوم الدین: ج۹ ص۱۵۸. نیــز، ر. ک: تنبیه الخواطر: ج۱ 
ص۱۳۰(.   7. مواعــظ: ج۴ ص۱۴۳- ۱۴۴.   8. »جان‏هایتان را با 
تازه‏هاى حکمت، استراحت دهید که آنها نیز همچون کالبدها خسته 
م‏ىشوند« )الکافی: ج۱ ص۴۸ ح۱(.   9. »و مبادا که دنیا، بزرگ‏ترین 
همّ و فکرت باشد!« )الأمالی، مفید: ص۲۲۱ ح۱(.   10. »شیخ جعفر 
شوشتری« صحیح است؛ زیرا رحلت شیخ جعفر کاشف‌الغطا در سال 
۱۲۲۸ ق بوده است، در حالی که پیشینۀ ساخت مدرسۀ سپهسالار 
به ســال‏های ۱۲۹۶ تا ۱۳۰۹ ق می‏رسد. افزون بر آن، این روایت 
تاریخی در جایی دیگر به شیخ جعفر شوشتری منتسب شده است 
)ر. ک: مجموعه آثار شهید مطهّری: ج۳ ص۵۷۱(. همچنین حضور 
وی در ماه رمضان ســال ۱۳۰۱ ق در تهران و سخنرانی در مدرسۀ 
سپهســالار نیز گزارش شده اســت )ر. ک: مقالۀ »اسناد تاریخی؛ 
نامه‏ای از حاج شــیخ جعفر شوشتری به اتابک اعظم و دستوری از 
ناصرالدین‌شاه«، سیف‌الله وحیدنیا، ماهنامۀ وحید: ش ۹۱ ص۱۰۷، 
تیر ۱۳۵۰ ش(.   11. مواعظ: ج۲ ص۸۲.   12. مواعظ: ج۴ ص۲۴۲.   
13. مواعظ: ج۴ ص۲۰۳.   14. به نقل از حجّت‌الإســام عبدالرضا 
پورذهبی.  15. مواعظ: ج۴ ص۱۸۴.   16. آلودگی. گفتنی است که 
در منبع، به جای »رین«، »زین« آمده است و گویا به مطالبی که در 
بیت‏های پیشین آمده است، اشاره دارد.   17. اسرار الشهود: ص۸۲ 
)در بیــان مراتب صحو و محو...(.   18. مواعظ: ج۱ ص۱۲۰-۱۱۹.   
19. مواعظ: ج۴ ص۱۶۷.   20. مصباح‌الشریعة: ص۱۳۰.   21. میرزا 
عبدالله هادی)ره(، از مراجع بزرگ نجف.   22. مواعظ: ج۴ ص۲۱۱.

آب که سربالا رفت 
قورباغه ابوعطا می‌خواند!

جنگ سرد فرهنگی؛ سازمان سیا در عرصه فرهنگ و هنر- 163

س
در
سان

نر 
ستو

س ا
سی

ران
ف

ند
باک
ن 

سی
 ح
مه
رج

ت

آزادی فقط تبدیل به یک سری کلیشه شده است... کلیشه اوهوم، چه 
جالب!: »همه‌ جوامعی که آزاد به نظر می‌رسند، آن‌قدر که به نظر می‌رسند 
آزاد نیستند«... و کلیشه‌ مشکوک: »آزادی تقسیم‌ناپذیر است«. 

آیــا این روش به پیشــبرد آرمان آزادی کمک 
می‌کرد؟ ]روشــنفکر باید با سلاح استدلال در 
عرصه عمومی بجنگد نه با تهیه لیســت مخفی 

برای بگیر و ببند.[
اورول در دیباچه مزرعه حیوانات نوشــت: 
»اگر قرار بود متنی را برای بیان اصول خویش 
انتخاب کنم، این جمله میلتون را برمی‌گزیدم: 
»من طبق قوانین شناخته‌شده آزادی در باستان 
حرکت می‌کنم.« او توضیح داد که این عبارت 
اشاره به ایمان راســخش به »سنت ریشه‌دارِ« 
»آزادی فکری« دارد کــه »بدون آن، فرهنگ 
شــاخص غریبمان پابرجا نخواهد ماند.« سپس 

در آن ناچار بود حملــه بی‌رحمانه و تجاوز 
آشکار امپریالیســم به جایی از دنیا )سوئز( 
را بپذیــرد بــا آن که هیچ فرقــی با تجاوز 
کمونیسم به جاهای دیگر دنیا )مجارستان( 
نداشت. اما فقط سوئز نبود که آمریکا را فلج 
کرد: در حالی که استراتژیســت‌های دولتی 
و مقامات ارشــد اطلاعاتی سال‌ها وقت خود 
را صرف برنامه‌ریزی بــرای رویدادی مانند 
قیام مجارستان کرده بودند، این طرح مانند 
یک خیــال واهی بود، یک بازی انتزاعی که 
در مواجهه بــا واقعیت کاملًا بی‌فایده از آب 
درآمد. »عملیات تمرکز«، که ســازمان سیا 
معتقد بود از طریق آن امور مجارســتان را 
از اوایل دهه 1950 تحت نظر گرفته است، 

به طرز ناامیدکننده‌ای مبهم از آب درآمد.
پانوشت:

1- روس‌گرایی در بریتانیا.

معنای قطع تعلّق
یک بار کســی آمد و گفت که: خواب دیده است 
بندهایی به بندبند انگشــتان دست‌وپایش بسته شده 
و بر هر عضوی از بدنش، ریســمانی متّصل است و او 
دارد آنها را قطع می‏کند. اینها همان تعلّقاتی است که 
در دار دنیا برای خود درست کرده و باید از خود جدا 
کند! منظور از قطع تعلقّ، این نیســت که اگر خانه‏ای 
داری، باید آن را ببخشــی و گدا باشــی؛ بلکه به این 

چیزها تعلّق نداشته باش....
من گاه‏گاهی که شــب‏ها خسته‏ام و مغزم خسته 
می‏شود، قرص خواب‏آور می‏خورم تا کمی استراحت 
کنــم، وگرنه خوابــم نمی‏برد. وقتــی از این قرص‏ها 
می‏خورم، صبح بیدار نمی‏شوم و باید ساعت را تنظیم 

کســی به مشهدالرضا)ع( رفته و عرض کرده بود: 
یابن رسول‌الله! مقام من چیست؟ آخر مقام چیست؟ 
مثل شیخ انصاری باش که هر چند دارای علامت‏های 
واضحی بود و همۀ مراجع باید از خرمن علم ایشــان 
خوشــه‏چینی می‏کردنــد، ولــی باز هم خــودش را 
نمی‏دید...! ایشــان به مقامی رسیده بود که هر وقت 
امام زمان)ع( در نجف اشرف مشرّف می‏شدند، ایشان 
می‏دانست که حضرت در خانۀ چه کسی هستند. اذن 
دخول زیارت جامعه می‏خواندند. اگر در باز می‏شــد، 
داخل می‏شــدند و اگر باز نمی‏شــد، کاشف به عمل 
می‏آمد که اذن ورود نیســت و برمی‏گشــتند. چنین 
کسی در هنگام مرگ، وقتی اطرافیان می‏گفتند: »یا 
شیخ! قل »یا من یقَبل الیَسیر«؛ بگو:‌ ای پروردگاری که 
کم را قبول می‏کنی« ولی شیخ فرمودند: أین الیسیر؟!
ببین ما چه قدر فاصله داریم!... آن وقت تو رفتی 
مشهد و می‏گویی: یا ثامن‌الحجج! مقامم را نشانم بده؟! 
مقام؟‌ ای بیچاره! حضــرت، این چیزها را زود جواب 
می‏دهد. لذا فردا شب، در خواب دیده بود که این شعر 

را برایش خواندند:
هســتی اســیر چاه طبیعت چگونه باز
قرب و مقام موســی عمرانت آرزوست؟

ای آن که گفتی: مقام، می‏خواهی بفهمی مقامت 
کجاست؟ تو ته چاهی! فهمیدی عزیزم؟19

***‏
کسی که خیلی خودش را بالا می‏دانست، به من 
گفت: من از خدا مقامات خواســته‏ام. من به او گفتم: 
همین تو را عقب انداخته اســت! مقام چیست، عزیز 
من؟! مقام یعنی چه؟! تو ته چاهی و باید از خدا نجات 
بخواهی، نــه مقامات! حالا به دنبال مقام هســتی؟! 
برای همین اســت که به هیچ‌چیز نمی‏رســی و تا به 
حال باخته‏ای! اســرارت را با او در میان بگذار و غم‏ها 


